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کریستینوکید

 
 
 
 

این کتــاب روایت گر زندگی زنی انگلیســی به نام کریســتین 
است که به همراه شــوهر و 2 فرزندش در اصفهان اقامت دارند. 
کریســتین از طریق یکی از دوســتان نزدیکش به نام ســعید، با 
نویســنده ای آشنا می شود. نویسنده به خانه کریستین رفت  وآمد 
می کند و به تدریج عاشــق کریســتین می شود. کریستین از کید 
جدا می شــود و به اروپا بازمی گردد، ولی نویســنده هم چنان در 

ذهنیتش به او می اندیشد.

برهگمشدهراعی

 
 
 
 

این رمان شرح زندگیِ شخصیت هایی است که از نگاه راعی، 
راوی رمان دیده می شــوند. راوی رمان برخی از شــخصیت ها را 
می شناسد یا در فرصتی کوتاه با شتاب از کنارشان گذشته است، 
بی آنکه فراموششان کند، و برخی دیگر شاید زاییده خیال اویند. 
راعی مردی اســت مجرد، دبیر دبیرســتان و اهل کتاب و قلم. در 
آپارتمان کوچکی به تنهایی زندگی می کند و هر روز زنی، حلیمه، 
بــرای نظافت و آشــپزی به خانه اش می رود. گرچه راعی ســخت 
درگیر ذهنیات خویش اســت اما آنچــه را در اطرافش می گذرد، 

به خوبی می گیرد و در حافظه ثبت می کند.

باغدرباغ

 
 
 
 

کتاب حاضر مجموعه مقالات هوشــنگ گلشیری پیرامون نقد 
شــعر، نقد داســتان، ادبیات کهن، ســینمای معاصــر و همچنین 
گفت وگوهای نام برده اســت که خواننده  را با نــگاه خود به ادبیات 
آشنا می سازد. گلشــیری در حیات حرفه ای خود به فرم قصه گویی 
توجه بســیار نشــان می داد؛ اما شــرایط اجتماعی و حتی شرایط 

سیاسی زمانه اش فرصت نداد که او فقط به ادبیات مشغول باشد.

4

5
5

6

عمومی و متون ادب فارســی و در موارد نادری نیز 
نقل از کتب اروپایی اســت امــا بخش مهم کتاب، 
خاطرات و یادداشت های شخصی نویسنده است 

که غالباً بکر و دارای مطالب جدیدی است.
ظل الســلطان عــکاس هــم بود و عــکاس هم 
اســتخدام می کرد و ارنســت هولتســر در زمان او 
از زندگــی و روزمــره مــردم اصفهــان عکس های 
درخشــانی به ثبت رســانده است. پس شخصیت 
ظل السلطان و ریشه های زندگی او ایده های اولیه 

»شازده احتجاب« را برای گلشیری می سازد.
با حضور ابوالحسن نجفی از شماره های دوم و 
سوم جُنگ اصفهان، گلشیری ایده های شازده را 
به متن تبدیل می کنــد و دل را به دریا می زند و در 
برخی از جلســات بخش هایی از آن  را می خواند. 
نظر 2 نفر برای گلشــیری مهم اســت؛ ابوالحسن 
نجفــی و بهرام صادقی. نجفی همیشــه با مدارا و 
همراهی سعی در نقد مثبت داشت و این خصلت 
مثبــت بــه گلشــیری کمک می کــرد تا »شــازده 
احتجــاب« را کامل کند اما بهرام صادقی این گونه 
نبوده است؛ چراکه صریح و بی پرده نقد می کرده. 
و این صریح  بودن تا جایی است که هنگام خواندن 
»شازده احتجاب«، گلشیری از جوان ترهای جُنگ 
می خواســت که جلســه را ترک کنند تــا نقدهای 
صریح و تند صادقی را نشــنوند. می توان گفت که 
»شــازده احتجاب« در حضور نجفــی، صادقی و 
حقوقی شــکل می گیرد و گلشــیری هم که به کار 
جدی و بی وقفه معروف بوده، بارها و بارها شــازده 
را بازنویســی می کنــد و متن توســط ابوالحســن 
نجفــی ویرایش و از طریق این داستان شــناس به 
عبدالحسین آل رسول مدیر انتشارات زمان سپرده 

و توسط او منتشر می شود.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند که بین »شــازه 
احتجاب«  گلشــیری با »زوال خاندان آشر«  ادگار 
آلن پو شباهت هایی وجود دارد. راوی داستان فرد 
بی نامی است که پس از دریافت نامه ای از رودریک 
آشر، دوست دوران کودکی اش که در آن از نگرانی 
خود درباره ســلامتی اش سخن گفته و اینکه فکر 
می کند بیمار اســت چون دچار علایمی همچون 
اضطراب و حساســیت به نور، صدا و بو شــده، به 

آنجــا  در  مــی رود.  او  دیــدن 
خواهر  مادلین،  که  درمی یابد 
دوقلــوی رودریــک نیــز بیمار 
است و به دلیل ابتلا به جمود 
عضلانــی در حالتی همچون 
مرده به ســر می بــرد. رودریک 
فــرد هنرمندی اســت و راوی 
او  نقاشــی های  تحت تاثیر  که 
قــرار گرفته، ســعی می کند با 
قدیمی اش  دوســت  همراهی 
در خوانــدن کتــاب و گــوش 
 ســپردن بــه آهنگ هایــی که 
رودریک خود ســاخته و آنها را 
برای راوی با گیتار می نوازد، به 
او روحیه بدهد. رودریک ترانه 
می خواند  را  جــن زده«  »قصر 
و ســپس به دوستش می گوید 

اطمینان دارد خانه ای که در آن زندگی می کنند نیز 
دارای ادراک اســت و این درک برخاسته از ترکیب 
عمارت با پوشــش گیاهی اطراف آن اســت. چند 
روز بعد رودریک به دوســتش اطــلاع می دهد که 
خواهرش مرده و بر این موضوع پافشاری می کند 
که پیــش از دفن کامل او، جســدش را به مدت 2 
هفته درون تابوتی در آرامگاه خانوادگی شــان نگه 
دارد. راوی بــه رودریــک کمک می کند تا جســد 

را درون تابــوت بگــذارد و همــان لحظــه متوجــه  
گونه های گلگون مادلین می شود که چنین حالتی 
در مورد بسیاری از افراد پس از مرگ روی می دهد. 
آنها تابوت را درون آرامگاه خانوادگی قرار می دهند 
و به داخل ساختمان بازمی گردند اما هر دوی شان 
در طول یــک هفته  پــس از آن بــدون هیچ دلیل 

روشنی احساس آشفتگی می کنند.
هم »شازه احتجاب« و هم »خاندان آشر« علیه 
خرافات و سنت نوشته شده اند و هر 2 نویسنده به 

فرم روایی خودشان رسیده اند.
پــس از ناکامی اکران فیلــم »خانه قمرخانم«، 
بهمــن فرمان آرا برحســب اتفاق و بــه توصیه یک 
دوست کتاب »شازده احتجاب« را در شب عیدی 
خواند و درجا به اصفهان آمــد تا حق التالیف این 
رمان را از هوشنگ گلشــیری بخرد. در واقع فیلم  
شدن شــازده برگ برنده گلشیری و فرمان آرا برای 
آغاز مشــترک کارهای حرفه ای دیگر بود. »شازده 
احتجاب« در ســال 1353 ساخته شد و در بخش 
جانبی پانزده روز با کارگردانان جشنواره فیلم کن 
1975 به نمایش درآمد. در خلاصه فیلم در همان 
ســال و در کتاب جشنواره فیلم تهران آمده است: 
»شــازده احتجاب، آخرین بازمانده خاندان قاجار 
به ســل موروثی مبتلا اســت. مراد، پیشکار سابق 
شــازده و همسرش حســنی هرازگاهی نزد شازده 
می روند و مراد خبر مرگ افراد خانواده و خویشان 
شــازده را به او می دهد. شــبی شــازده مراد را در 
کوچه می بیند و وقتــی درمی یابد که او فقط برای 
گرفتن پول نیامده اســت، گمــان می کند که خبر 

مرگ خود شازده را آورده  است.«
احمد اخــوت در کتاب »تا روشــنایی بنویس« 
روایتی از دفترچه های چهل برگ شازده احتجاب 
دارد: »می گویند گلشــیری نســخه اولیه »شازده 
احتجاب« را در چند دفتر چهل برگ نوشــته بود. 
کســی آن دفترها را دیده یا هنوز هســتند؟ شاید 
دیدن نســخه اولیــه نکاتــی را برای ما مشــخص 
می کرد. مثل تغییراتی که گلشیری بعد از خواندن 
اولین نســخه داســتان در جمع دوســتانش بر آن 

اعمال کرده بود.«
در بخشی از شازده احتجاب می خوانیم: »باور 
کنیــد، این جــد کبیر فقط 
از بابت کین پــس مبارکش 
روز  یــک  بــوده:  ناراحــت 
خونریزی دارد، یک روز باید 
عمل بکنند، یک روز حکیم 
ابونــواس ســواری را قدغن 
کرده  اســت و یــک روز باید 
مسهل خورَد یا در اندرونی، 
پنهان از چشم عمله خلوت، 
شراب نوشــد تا بلکه بواسیر 
راحتــش بگــذارد. همه اش 

همین است.«
هوشنگ گلشیری زمانی 
نمونــه  دبیرســتان  در  کــه 
اصفهــان ادبیــات تدریــس 
می کرد، »شــازده احتجاب« 
کــه  بعدازظهرهایــی  در  را 
باید اســتراحت می کرد، برایمان نوشت تا 53 سال 
پس از انتشــار و بیش از بیســت بــار تجدید چاپ، 
همچنــان زنــده و تاثیرگــذار به راه خــودش ادامه 
 دهد. »شــازده احتجاب« یکــی از پرخواننده ترین 
آثار ایرانی اســت که پس از »بوف کور« و »ملکوت« 
تاثیر خود را بر ادبیات داســتانی ما گذاشته است و 
نسل های مختلف از چشمه این کتاب سیراب شده 

و می شوند.
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